
هفتهنامهسیاسی،فرهنگیواجتماعی4
دوشنبه۲۴خرداد7/1۳۹۵رمضان1۴۳7/شماره7۵۳

پایش
اقتصادی

تنها چند ســاعت پس از شــادی و خوشحالی مقامات امنیتی و سیاسی رژیم 
صهیونیستی به گمان مهار انتفاضه قدس، این رژیم ضربه  سنگین و بسیار دردناكی 
را در قلب تل آویو متحمل شد و دو جوان مبارز فلسطینی طی عملیاتی شهادت طلبانه 

چهار صهیونیست را به هلاكت رسانده و 16 نفر دیگر را مجروح كردند.
این عملیات مجاهدانه كه از سوی دو فلسطینی ساكن در كرانه باختری در مركز 
تجاری »شارونا« در نزدیکی مقر وزارت جنگ رژیم غاصب صهیونیستی انجام و در قلب 
تل آویو به سمت صهیونیست ها تیراندازی شد، از سوی منابع صهیونیستی جسورانه ترین 

عملیات صورت گرفته در 9 ماه گذشته از آغاز انتفاضه سوم توصیف شده است. 
عملیات اخیر در تل آویو علاوه بر اینکه به محافل سیاسی، امنیتی و داخلی رژیم 
صهیونیســتی ضربه سنگینی وارد كرد، این رژیم را وارد شرایطی بحرانی ساخت، به 
طوری كه »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم غاصب صهیونیستی از این عملیات 
شوكه شده و فوری برای تشکیل كابینه امنیتی رژیم صهیونیستی و تصمیم گیری برای 
واكنش های آتی اقدام كرد و از سویی ارتش این رژیم با اعلام حالت فوق العاده، شرایط 
امنیتی را بر كرانه باختری حاكم كرد و صدها نیروی نظامی صهیونیســتی را در این 
منطقه مستقر نمود. جدا از این تصمیم نیز، اداره بررسی امور تردد در كرانه باختری، 
ده ها هزار مجوز ویژه برای تردد فلسطینیان در ماه رمضان را باطل كرد. گفته می شود 
در این تصمیم گیری ۸3 هزار مجوز تردد برای فلسطینیان لغو شده و همچنین صدها 
هزار فلسطینی نوار غزه كه مجوز تردد دریافت كرده بودند نیز با تعلیق روبه رو می شوند.
در شرایطی كه تحلیلگران سیاسی معتقدند كه عملیات تل آویو، هیمنه امنیتی 
رژیم صهیونیســتی را به چالش كشیده و انتفاضه قدس را وارد مرحله تازه ای كرده 
اســت، جا دارد تا بــه ابعاد این عملیات و پیامدهای آن بــرای امنیت داخلی رژیم 
صهیونیســتی پرداخته شــود. به همین منظور در ادامه چند نکته مهم و راهبردی 

مورد ملاحظه قرار می گیرد: 
اول اینکه این عملیات در نزدیکی وزارت جنگ رژیم صهیونیســتی و در قلب 
تل آویو به وقوع پیوســته اســت و این یک نقص امنیتی بســیار بزرگ برای رژیم 
صهیونیســتی به شــمار می رود، با توجه به اینکه مجریان عملیات نیز ساكن كرانه 

باختری بوده اند. 
دوم اینکه، عبور این دو جوان فلسطینی از تمامی ایست بازرسی  های دایر میان 
»الخلیل« و »تل  آویو« بدون اینکه كسی حتی به آنها مشکوک شود، ضربه امنیتی و 
اطلاعاتی بزرگی به ارتش رژیم صهیونیستی بود؛ ارتشی كه  صهیونیست ها همواره 

مدعی شکست ناپذیری آن هستند.
ســوم اینکه، عملیات تلآویو  در واقع یک تیر و دو نشــان و ضربه ای دوگانه به 
دشــمن صهیونیستی و تشکیلات خودگردان بود؛ زیرا از یک سو دروغ بودن ادعای 
محافل سیاسی و نظامی صهیونیستی مبنی بر كاهش عملیات های مقاومتی را به اثبات 
رســاند و از ســویی ضربه محکمی به تشکیلات خودگردان و محمود عباس بود كه 
افتخار می كردند به سبب همکاری امنیتی با دشمن صهیونیستی توانسته اند جلوی 

عملیات های مقاومتی فلسطینیان علیه این رژیم را بگیرند.
نکته پایانی، به اعتقاد تحلیلگران و محافل سیاسی و امنیتی منطقه، عملیات 
تل  آویو »انتفاضه قدس« را وارد مرحله تازه ای كرد و این احتمال می رود كه عملیات های 
مقاومتی انفرادی به سمت وسویی دیگر كشیده شده و فلسطینیان دست به اقداماتی 
نوآورانه برای مقابله با این رژیم بزنند. بنا بر تحلیل روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« 
تنها راه پایان دادن به این گونه عملیات های ضداسرائیلی )عملیات های شهادت طلبانه(، 

پایان دادن به اشغالگری است.

سعید مهدوییوسف قاسمی

انس رکود و بیکاری با اقتصاد به بهانه عملیات شهادت طلبانه دو جوان فلسطینی در تل آویو

زمانی برای پایان اشغالگری
محسن فخری

تصویر یک روزنامه »ایران« در 
17 خرداد ماه ســرآغاز نوشتارهای 
فراوانی در فضای رسانه ای و مجازی 
كشور شد. روزنامه دولت در این روز كه 
با آخرین روز ماه معظم شعبان مصادف 
بود، مصاحبه مفصلی را با محمدرضا 
شجریان به چاپ رساند و تصویر او را 
بر صفحه اول خود قرار داد تا در آستانه 
مــاه مبارک رمضان بــار دیگر بحث 
پخش شدن یا پخش نشدن ربنّای این 
خواننده را در فضای رسانه ای پر رنگ 
كرده و از زبان وی در این باره بنویسد: 
»ربنّا متعلق به من هم نیست. متعلق 
به مردم است. جزء زندگی و عواطف 
مردم است و هیچ كس حق ندارد آن 
را از مــردم بگیرد!« در اولین واكنش 
پایگاه خبری جهان نیوز تحت مطلبی 
با عنوان »شجریان پخش ربنّایش را 
ممنوع كرد یا صداوســیما؟!« نوشت: 
شجریان در حالی ادعا می كند كه نظام 
ربنّا را از سفره افطار مردم حذف كرده 
است كه بازخوانی گفت وگوی وی با 
شبکه بی بی سی فارسی به خوبی نشان 
می دهد، شخصِ شجریان خواستار این 
اتفاق بوده و نه مدیران وقتِ رســانه 
ملی و پس از درخواســت شــجریان 
مبنــی بر راضی نبودنش برای پخش 
ربنّا از رسانه ملی، مدیران این رسانه 
طی بخشــنامه ای و بنا بر درخواست 
نامبرده، پخش آن را از رسانه ممنوع 

اعلام كردند!
این پایگاه خبری به این عبارات 
بســنده نکرده و با قــرار دادن فیلم 
گفت وگوی شجریان با شبکه دولتی 
انگلســتان به بازخوانی رفتار و گفتار 
محمدرضا شــجریان در ســال های 
اخیــر پرداختــه و پــس از  تطبیق 
اظهــارات او در مصاحبــه با روزنامه 
گذشــته اش  گفته های  و  »ایــران« 
می نویســد: »با تمامــی این اوصاف 
از حــال و روز شــجریان و تناقضات 
رفتاری و گفتاری وی طی سال های 
اخیر، این ســؤال مطرح می شود كه 
نظــام و در جزئی كوچک تر رســانه 

ملی چه برخوردی باید با او داشــته 
باشــد؟ آیا همه آنتن صداوسیما در 
ســاعات افطار باید به او تعلق گیرد 
یا بهترین ســالن های موسیقی برای 
برگــزاری كنســرت های او به صف 
شــوند؟! چنانچه با نگاهی منصفانه و 
خوش بینانه به این موضوع نگریسته 
شود، باید پذیرفت در كنار كسانی كه 
خواهان »شجریان« و »ربنّا«ی او در 

لحظه افطار هستند، قطعاً امروز صدای 
او برای بخشی از مردم كه قبلًا یادآور 
لحظات معنوی افطار بود، تداعی كننده 
اظهارات نســنجیده و مغرضانه علیه 
اعتقادات شان شده است؛ بنابراین قابل 
تصور است كه خیلی ها دوست نداشته 
باشند با صدای وی به استقبال افطار 

رمضان بروند! «
اما دیگر رســانه ای كه نســبت 
به طرح دوباره حواشــی پیرامون این 
خواننــده در روزنامه »ایــران« و به 
طبع در فضای مجازی واكنش نشان 
داد، پایگاه خبری »رجا  نیوز« بود كه 
مطلبی با تیتر »صدا و ســیما به مردم 
احترام بگذارد نه فشار سیاسی چند 
روزنامه سیاســی«، نوشــت: »قطعاً 

مقامات ارشد رسانه ملی خود بر این 
مسئله اشراف كامل دارند و نیازی به 
هشــدار درباره قصور احتمالی در اثر 
فشارهای رسانه ای در این زمینه وجود 
ندارد؛ اما به جهت یادآوری، بد نیست 
برخی مواضع توهین آمیز شــجریان 
نســبت به احکام اســلامی و انقلاب 
اسلامی بازخوانی شــود تا مشخص 
گردد كه مظلوم نمایی این روزهای او، 

ناشی از استیصال و رویگردانی مردم 
از اقداماتش است و نه از سر ارادت به 

باورهای مردم این سرزمین.« 
در ایــن میــان و در حالی كه 
بســیاری از كاربــران فضای مجازی 
این سؤال را مطرح می كردند كه چرا 
گروهی كه بر این باورند و مدام تکرار 
می كننــد، هیچ كس صدا و ســیمای 
جمهوری اســلامی را نگاه نمی كند! 
این همه به پخش صدای شــجریان 
از صداوســیما اصرار دارند؟ روزنامه 
»كیهان« از زاویه متفاوت به مصاحبه 
روزنامه دولت با این خواننده پرداخت 
و نوشــت: »در حالی  كــه هر دقیقه، 
یک ایرانی بیکار می شــود و در حالی 
  كه رهبر معظم انقلاب، به عوض همه 

آنها كه خائنانه یا غافلانه، برای مردم 
كاری نمی كننــد، ابراز شــرمندگی 
می كنند، دولتمردان مشــغول بافتن 
كلاه برای مردمند! آنها بعد از سه سال 
به دست گرفتن مهم ترین شریان های 
سیاسی و مراكز تصمیم گیری، به این 
نتیجه رسیده اند كه مشکل مملکت و 
جوانان، نه بیکاری، نه ازدواج و نه هیچ 
چیز دیگر است! مشکل آنها نشنیدن 

صدای آواز پیرمردی است كه روزگاری 
نه چندان دور از برج عاج خود گفته 
بود: »من اگــر آروغ هم بزنم، مردم 
صف می بندند!« این مهم ترین دغدغه 
مردم، اكنــون با به صف كردن پیاده 
نظام رسانه ای و مزدوران اجاره ای در 
حال ترویج و تبلیغ است و روز به روز 
بیشــتر از قبل به مســئله اول بدل 
می شود و شاید به زودی مسئله اول 
آسیا و حتی جهان شود!... اكنون این 
قهرمان افسانه ای و این دن كیشوت 
كاغذی، ســوژه مناســبی شده برای 
سرگرم كردن جامعه! برای ایجاد دو 
قطبی جدید! پس چرا باید فرصت را از 
دست داد، وقتی می توان با این چیزها 

مردم را سر كار گذاشت!؟«

بازی با مهره شجریان

رهیافتتحلیلیک مروریبریکرخدادتحلیلیک

سعید یاسرنژاد

هفته گذشته سازمان ملل گزارش سالیانه خود درباره ناقضان حقوق كودكان 
را منتشر كرد. در این گزارش عربستان مسئول 60 درصد تلفات كودكان در جنگ 
یمن معرفی شده بود. تنها چند روز پس از انتشار گزارش، دبیر كل سازمان در 
اقدامی بی سابقه نام عربستان را از فهرست خارج و اعلام كرد، قرار است تحقیقات 
مشــتركی با مشاركت ریاض درباره جنگ یمن انجام شود. این اقدام كه با فشار 
گسترده عربستان و متحدانش انجام گرفته، انتقاد مجامع حقوق بشری و رسانه ها 
را در پی داشته است. همچنین، بان كی مون این تصمیم سازمان ملل را یکی از 

دردناک ترین و دشوارترین تصمیماتی دانسته كه تاكنون گرفته  است.

 اما درباره چرایی این تصمیم سازمان ملل و حذف نام عربستان از فهرست 
سیاه ذكر چند نکته ضروری است:

1ـ جنایت هایی كه عربســتان در منطقه انجام داده، بر هیچ كس پوشیده 
نیســت. برای نمونــه، در گزارش ابتدایی بان كی مون آمــده بود، ائتلاف نظامی 
عربســتان مسئول 60 درصد از كودكان كشته و زخمی شده در یمن طی سال 
گذشــته بوده و در جریان حملات این ائتلاف 510 كودک كشته و 667 كودک 
دیگر زخمی شده اند. در این گزارش همچنین آمده بود، ائتلاف عربستان مسئول 
نیمی از حملات نظامی به مدارس و بیمارســتان ها در یمن بوده است. در واقع، 
عربســتان سعودی همواره محور اصلی سازماندهی نیروهایی بوده است كه علیه 
دولت سوریه، عراق، حزب الله در لبنان و شیعیان منطقه نقش ایفا می كنند. نتیجه 
چنین فرایندی را باید در گسترش مداخله گری عربستان در كشورهایی، همانند 
بحرین و یمن نیز مشاهده كرد. بر اساس این  جنایت هایی كه عربستان در حق 
مردم بی گناه یمن به طور مستقیم و حمایت از تروریست ها در عراق و سوریه به 
طور غیر مستقیم و از طریق حمایت های لجستیکی صورت داده است، نمونه هایی 

از جنایات این رژیم است.
2 ـ این عمل سازمان ملل، ضعف ساختاری و مدیریتی آن را نشان می دهد؛ 
ســازمانی كه برای احقاق حق ملت های مظلوم و دفاع از كرامت و انســانیت)!( 
شــکل گرفته است. چنین عملی وابستگی سازمان ملل را به قدرت های جهانی 
و هم پیمانان آن نشــان می دهد و راه را برای تجاوز هر كشــوری كه از حمایت 
قدرت های جهانی برخوردار باشد، باز نگه می دارد. هر چند این تصمیمات و سکوت 
سازمان ملل مســبوق به سابق است و در تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی به 

مردم بی گناه غزه در سال های گذشته دیده شده بود.
3ـ سازمان های بین المللی همواره بسترساز گسترش قدرت آمریکا در جهان 
هستند. آمریکا به نوعی با بین الملل گرایی كه انجام داده و نفوذ بر سازمان های 
بین المللی، از انها برای رسیدن به اهداف و مطامع خود چه در سطح منطقه ای و 
چه در سطح بین المللی استفاده می كند. وابستگی عربستان به آمریکا بر هیچ كس 
پوشیده نیســت و در راستای این وابستگی و تبعیت از سیاست های واشنگتن 
است كه ســازمان ملل نام عربستان را از فهرست سیاه ناقضان حقوق كودكان 
یمن حذف كرد. همچنین، همین سازمان ها و مجامع به اصطلاح بین المللی)!( 
كشــورها و جنبش هایی را كــه در مبارزه با تروریســم در عرصه منطقه ای و 
بین المللی اقدام می كنند؛ حامی تروریســم معرفی می كند. جمهوری اسلامی 
ایران و حزب الله لبنان نمونه هایی از این اقدام ســازمان های بین المللی هستند. 
بنابراین، اســتفاده از ابزارهای بین المللی برای رسیدن به برخی اهداف، یکی از 

اقدامات قدرت های جهانی است.
۴ ـ عربستان بنابر دیپلماسی تطمیع یا همان دیپلماسی پولی، سازمان ملل 
را تهدید كرد و به آن فشار آورد. در این تهدیدها گفته شده بود، اگر بان كی مون 
این اقدام را انجام ندهد، عربســتان كمک های خود به سازمان ملل و همچنین 
فلسطین را قطع می كند و حتی عالمان دینی در عربستان نیز اقدام به صدور فتوا 
علیه ســازمان ملل كرده و این سازمان را یک نهاد ضدمسلمان معرفی می كنند 
و پس از آن همکاری با ســازمان ملل برای كشــورهای اسلامی به نوعی ممنوع 
می شــود. بنابراین، عربستان با استفاده از پول و نفوذ خود بر كشورهای عربی و 
همچنین بعُد ایدئولوژیک به قضیه فوق، توانست خود را از معركه نجات دهد. اگرچه 
عربستان امروز بنابر سیاست تهدید و تطمیع و استفاده از نفوذ قدرت های جهانی 
در مجامع بین المللی، توانســت اسم خود را از فهرست سیاه سازمان ملل حذف 
كند؛ اما حق و حقوق مردم بی گناه و مظلوم یمن و همچنین منطقه نا بخشودنی 
است. گفتنی است؛ جمهوری اسلامی در جایگاه رئیس فعلی جنبش عدم تعهد 
می تواند از ظرفیت این جنبش برای احقاق حقوق مردم بی دفاع یمن استفاده كند.

 دردناک ترین تصمیم بان کی مون
پس از فروپاشــی جهان كمونیسم، ســازمان پیمان آتلانتیک شمالی)ناتو( 
به منزله بازوی نظامی صهیونیســم بین  الملل  در گسترش به شرق، به ویژه حوزه 
دریای مدیترانه و غرب آسیا نقش ویژه ای برای خود تعریف كرد. این موضوع به ویژه 
پس از عملیات 11 سپتامبر و با افزایش تبلیغات ائتلاف غرب علیه جریان اصیل 
اسلامی و معادل دانســتن آنان به مثابه تروریسم بین المللی و تهدیدات نامتقارن 

نمود بیشتری یافت.
به همین منظور، ناتو در چهارچوب راهبرد گسترش به شرق، برنامه راهبردی 
»گفت وگوهای مدیترانه ای« با اولویت ســازوكارهای امنیتی ـ سیاسی را كه از سال 
199۴ در دســتور كار قرار داده بود، اجرایی كرد. در اجرای این طرح، كشــورهای 

مصر، اردن، تونس، الجزایر، مراكش و موریتانی به همراه رژیم غاصب صهیونیســتی 
حضور داشتند. این طرح راهبردی بر پایه افزایش دیدارهای سیاسی میان كشورهای 
فوق، تبادل اطلاعات و فناوری های نظامی و برگزاری رزمایش ــهای نظامی ـ امنیتی و 
تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با جریان خودخوانده تروریسم بین المللی قرار داشت 
و عملًاً در چهارچوب آن پروژه عادی ســازی روابط رژیم صهیونیســتی با كشورهای 

عربی به نتیجه می رسید. 
اما مهم ترین اقدام راهبردی و مؤثر ناتو و رژیم صهیونیستی در جهت اهداف 
كلان این برنامه راهبردی، در سال 2001 با امضای پیمان رفع موانع امنیتی آغاز 
شــد كه با انعقاد این قرارداد، رژیم صهیونیستی اجازه یافت در برنامه های دفاعی 
ناتو مشــاركت كند. دســتاورد خاص رژیم غاصب صهیونیستی از حضور در این 
پیمان خروج نســبی از بحران مشــروعیت و كسب وجهه بین المللی ـ حداقل در 
میان كشــورهای غربی ـ بود. افزایش دامنه قدرت رژیم اشغالگر صهیونیستی كه 
نتیجه دیگر این پیمان امنیتی بود؛ ســران غاصب صهیونیستی را بر آن داشت تا 
در سیاست های فرامنطقه  ای خود راهبردهای امنیتی ناتو را مدنظر قرار دهند؛ به 
گونــه ای كه تمایل هر دو طرف ناتو و رژیم صهیونیســتی برای حضور در منطقه 
قفقاز و آسیای مركزی را به دنبال داشت و برگزاری رزمایش های مشترک و ارسال 

تجهیزات و ادوات نظامی به كشورهایی، چون گرجستان، ازبکستان و آذربایجان از 
سوی رژیم غاصب صهیونیستی از نمودهای عملی آن بود.

طرح گسترش ناتو به ویژه با طرح ناموفق خاورمیانه بزرگ آمریکایی اهمیت 
بیشــتری یافت؛ به  گونه ای كه ایالات متحده طی نشســت امنیتی سران ناتو در 
اســتامبول)200۴( بســیار تلاش كرد تا اعضای ناتو را در سیاســت گذاری های 

خاورمیانه  ای خود كاملًاً مشاركت دهد.
این مســئله از آنجا دغدغه های امنیتی بیشتری را برای تحلیلگران سیاسی 
ایجاد می كند كه به تازگی و برای اولین بار در چند دهه گذشــته، رژیم اشــغالگر 
صهیونیستی دفتری را در بروكسل، یعنی در مقر پیمان ناتو راه اندازی كرده است 

تا تمهیدات عضویت خود در ناتو را فراهم كند.
حال پیوستن رژیم اشغالگر صهیونیستی به نیروهای دریایی ناتو، فرصت حضور 
در پهنه های دوردست آبی را به این رژیم می  دهد، بدون آنکه هیچ گونه حساسیتی 
نسبت به این حضور صورت گیرد. این موضوع پرسش  های بسیاری در زمینه های 
نظامی، سیاسی و حتی راهبردی درباره پیامدهای عضویت این رژیم در این پیمان 
نظامی ایجاد كرده است، از جمله اینکه موضوع عضویت رژیم غاصب صهیونیستی 
در ناتو چه تأثیری بر وضعیت نابسامان منطقه دارد و هر كدام از دو طرف )ناتو و 
تل آویو( چه ســودی از این عضویت احتمالی می برند؟ برای پاسخ به پرسش های 
فوق و نیز تبیین دقیق مسئله عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو، آن هم در چنین 

شرایطی، ذكر چند نکته مهم ضروری است:
اول، مقامات رژیم غاصب صهیونیستی به خوبی این نکته را درک كرده  اند كه 
صهیونیسم بین الملل و هم پیمانان غربی اش به دنبال حفظ سلطه و سیطره خود بر 
منطقه راهبردی غرب آسیا هستند و روند حوادث منطقه ـ به ویژه پس از شعله ور 
شــدن جنگ در منطقه و قرار گرفتن شــماری از كشورهای عربی در صف بانیان 
جنگ ـ نشان می  دهد، ناتو مهره  كلیدی صهیونیسم و مشت فولادی  آن در اجرای 
سیاست  ها، تحقق رویاها و دسترسی به اهدافش در این منطقه پرتنش و حساس است.
دوم، در اوضاعی كه با تلاش ــهای مجاهدانه جریان مقاومت، پروژه داعش و 
نوســازی جغرافیای سیاسی منطقه به شکست منجر شده است و با وجود برخی 
اختلافــات در داخل ناتو، منافع در هم گره خورده صهیونیســم بین  الملل و دول 
غربی سبب شده است تا مسئله عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو شکل عملی و 
رسمی پیدا كند. به همین دلیل، كاخ سفید شرایط لازم را فراهم می  آورد تا ناتو و 
تل آویو نقش مهم خود را در مناقشات آتی و احتمالی در منطقه غرب آسیا ـ البته 
در صورت وقوع ـ ایفا كنند و حضور نیروهای ناتو و كشــتی  های جنگی این نهاد 
در غرب آسیا و افغانستان و در مرزهای سوریه و ایران شاهدی بر این مدعاست. 

نکته پایانی اینکه، باید دانست ناتو بازوی نظامی صهیونیسم بین الملل بوده و 
مسئله عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو چیزی جز سناریوی فریبنده سیاسی نخواهد 
بود. سناریویی كه اهدافی جز تأمین هر چه بیشتر امنیت رژیم غاصب صهیونیستی 
و عادی سازی روابط این رژیم با دول خودفروخته عربی را به دنبال نخواهد داشت. 

محمد عزیزآبادی فراهانی

 سناریوی عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو

چند سالی است كه ركود بر اقتصاد ایران حکم  فرما شده است. مردم و مسئولان منتظر 
اجرای برجام بودند تا وضع تولید از این حالت اسف  بار خارج شود. اما برجام، نه تنها نتوانست 
ركود موجود در اقتصاد را برطرف كند؛ بلکه با انتظاراتی كه دولت برای این توافق در جامعه 
و فعــالان اقتصــادی به وجود آورده بود، ظاهراً ركود را عمیق تر كرده اســت. همان طور كه 
پیش بینی می شد به دلیل كارشکنی های غربی ها و به ویژه كنگره آمریکا اجرای برجام دچار 
تزلزل شده است و امیدهایی كه دولت و ملت به این توافق بسته بودند رنگ باخته است. با 
ایــن همــه هنوز دولت هر از چند گاهی اعلام می كند كه از ركود عبور كرده ایم! اما واقعیت 
غیر از این است. واقعیت وضع كارگاه های تولید و صنایع ورشکسته ای است كه این روزها به 
آسیب های آشکار اقتصاد كشور تبدیل شده اند؛ لذا باید واقعیت را بپذیریم و از آن فرار نکنیم؛ 
چراكه لازمه برنامه ریزی و مدیریت یک بحران داشتن درک درست از مشکل و مسئله است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته رئیس و نمایندگان مجلس دهم به 
موضوع اولویت های كاری مجلس دهم پرداختند و با تأكید بر اینکه »اقتصاد«، یک موضوع 
اصلی است، فرمودند: »نمایندگان مجلس، در خصوص عملی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار 
تأثیرگذار هستند؛ زیرا می توانند مسیر اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی 
قرار دهند و همچنین این موضوع را از دولت مطالبه كنند.« حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، 
حلّ موضوع ركود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم 
در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان كردند: »خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک 
جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای 

حلّ این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.«
در حــال حاضر حــدود 30 درصد از واحدهای صنعتی كشــور تعطیل و 50 درصد 
نیمه تعطیل بوده و فقط 20 درصد از واحدهای صنعتی با بیش از 50 درصد ظرفیت مشغول 
فعالیت هستند. نرخ های بیکاری اعلامی نیز بین 11 تا 13 درصد در نوسان است. بر اساس 
گزارش های مســئولان رسمی مركز آمار ایران، طی سال های اخیر، سالیانه تنها 66 هزار و 
700 نفر توانسته اند وارد بازار كار شوند و در سال های ۸۴ تا 9۴ تنها 667 هزار و 7۸2 نفر 

توانستند شغلی برای خود دست و پا كنند. 
اما دلایل این ركود شــدید و چالش تولید داخلی كه موجب تشــدید معضل اشتغال 

نیز شده است، كدامند؟
ـ دولت برای خروج از ركود به راه های كوتاه مدت و بسته های موقتی و فوری بسنده 
كرده است. متأسفانه دولت انتظار دارد نتیجه اقدامات را در زمان زمامداری خود ببیند كه 
این گونه سیاست گذاری و برنامه ریزی می كند. یک دلیل دیگر این طرز فکر نیز این است كه 
دولت در بسته خروج از ركود اخیر )تسهیلات خرید خودرو و كالا( به دنبال تحریک تقاضا 

است كه آثار مثبت آن هر چند كم است، ولی در كوتاه مدت بروز می یابد.
ـ حمایت از تحریک اقتصاد از ســمت تقاضا هر چند زودتر به نتیجه می رسد، اما آثار 
اساسی مثبت كمتری دارد، در حالی كه وقتی موانع عرضه برداشته شده و تولید آسان شود، پس 
از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی و رونق را به همراه خواهد داشت.

ـ برای برون رفت از ركود، بخش مســکن نسبت به خودرو گزینه بسیار بهتری است؛ 
چراكه مشــاغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است و همچنین دیدگاه مردم نسبت 
به مســکن، علاوه بر مصرف، دیدگاه سرمایه گذاری اســت، اما درباره خودرو، فقط دیدگاه 

مصرفی است.
ـ تا زمانی كه نرخ بهره بانکی به این حد بالا است، حركت نقدینگی از بانک ها به سمت 
دیگر بخش های اقتصادی به سختی امکان پذیر است. در درجه اول، نرخ سود بانکی باید به 

شدت كاهش یابد تا نقدینگی وارد بازاری بهتر مانند مسکن و بورس شود. 
ـ قاچاق كالای وارداتی ســازمان یافته و همچنین واردات رســمی و ارزان قیمت 
اجناســی كه در داخل تولید می شــوند نیز به نوبه خود توانســته ضربه مهلکی به بدنه 

تولیدی اقتصاد وارد كند.

یادداشت


